
 
Golestan University 

Social Issues in Persian Literature 
 

Volume 2(4), Autumn 2024  

 
 

Rebellion Against Your Own Social Class: Comparative Examination of 

‘Natasha’ in Maxim Gorky’s Novel:  Mother and ‘Shirin’ in Bozorg  
Alavi’s Novella: Letters 

 

Mostafa Mirdar Rezaei
1*

, Farzad Balou
2
 

1 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, 

University of Guilan, Rasht, Iran, Email: m.mirdar@guilan.ac.ir 
2 Farzad Balu Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Persian Literature and 

Foreign Languages, Mazandaran University, Babolsar, Iran, Email: f.baloo@umz.ac.ir 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 
Research Full Paper 

 

 

 

 
 

 

 

Article history:  

Received: 2024-8-20 

Accepted: 2024-11-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  
Socialist-Realism 

Bozorg Alavi 

Maxim Gorky 

Mother 

Letters 

 

 

Hero-character types in the socialist-realist movement are chosen from the 

masses. Nonetheless, in some of Bozorg Alavi’s works, such as Her Eyes 

and Letters, some characters from the upper echelon of society rebel and 

fight against their privileged class. In the eyes of some scholars, the 

presence of these characters in the revolution scene is artificial, and the 

novelist in vain seeks to bridge the gap between these upper-class 

characters and the revolution current. The present essay believes that 

linking the revolution with the middle class/ privileged class has not been 

Bozorg Alavi’s idea only. One can track the examples of these kinds of 
links in authentic socialist-realist works, particularly, in Gorky’s Mother 

regarded as the model and the symbol of resistant and political literature. 

Reflecting on Gorky’s Mother indicates his attention to the lower-class 

characters neither makes him ignore the potential of the privileged class 

nor marginalizes and removes them outright. On the contrary, Gorky 

depicts some of his bourgeois characters with revolutionary personalities. 

These bourgeois revolutionary characters work with the proletarian class 

rebelling against their class, Alongside the working class, these bourgeois 

characters fight against the tyranny of masters and capitalists from the 

upper class. Adopting a descriptive-analytical approach and benefitting 

from library research and the comparative method, the current study seeks 

to examine the ‘personality type’ of ‘Natasha’ and ‘Shirin’ in Gorky’s 

mother and Alavi’s Letters. This study’s findings demonstrated that 
Natasha and Shirin are female characters from a privileged class; they have 

commonalities and similar reasons to revolt against their class. 
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 : های کلیدی واژه
 یستیالیسوس سمیرئال

 یعلو بزرگ

 یگورک میماکس

 مادر

 اهنامه

های قهرمانان در مکتب رئالیسم سوسیالیستی معمولاً از دل تودۀ مردم برگزیده تیپ ـ شخصیت 

افـرادی از  ، هـای  چشـم و رمـان  ها نامهدر برخی از آثار بزرگ علوی، مثل داستان شوند، اما می

بـه زعـم برخـی پشوهشـگران،     . گذارنـد میطبقۀ برتر پا به میدان مبارزه علیه طبقۀ مرفه خوی  

کوشد تا بین جریان انقـلاب و  میو علوی بیهوده  تصنعی استحضور این افراد در صحنۀ انقلاب 

زدن میان انقـلاب  مسئلۀ جستار حاضر، این است که پل. افرادی از طبقۀ برتر ارتباطی ایجاد کند

توان رد و حاصل نگاه صرف او نبوده و میو لایۀ متوسط یا مرفه جامعه، تنها ایده و عقیدۀ علوی 

مـادر  خاصه در رمان و سابقۀ چنین پیوندی را در آثار اصیل رئالیسم سوسیالیستی مشاهده کرد؛ 
درنگـی در ایـن   . آیـد شمار مـی و مقاومت به سیاسینمادی از ادبیات عنوان بهعنوان الگو و که به

شـود کـه از تـوان و    فرودست سـبب نمـی   توجه ویشۀ گورکی به قشرهایدهد که رمان نشان می

بلکـه  . یکبـاره طـرد و انکـار کنـد    هـا را بـه  غافل شده و آن( بورژوا)پتانسیل افراد طبقۀ فرادست 

پردازد کـه شخصـیتی انقلابـی دارنـد و     برعکس، او به ترسیم تصویری از افراد طبقۀ بالادست می

و به ستیز علیه ظلـم و سـتم اربابـان،    شورند دست و همراه با پرولتاریا علیه طبقۀ خوی  میهم

گیری از مقالۀ حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی، با بهره. خیزندداران و طبقۀ برتر برمیسرمایه

ـ   کوشد تا به بررسـی تطبیقـی تیـپ   است، میای و رویکرد تطبیقی نوشته شدهامکانات کتابخانه

اثـر بـزرگ   هـا  نامهسیم گورکی و داستان ماک مادردر رمان )« شیرین»و « ناتاشا»های شخصیت

دهد که ناتاشا و شیرین هـر دو دخترانـی از طبقـۀ    حاضر نشان می نتایج پشوه . بپردازد (علوی

 .شورندها و دلایلی مشترک ضد طبقۀ خوی  میاند که با داشتن ویشگیمرفه
 

« ناتاشـا » تیـ شخص  پیت یقیتطب یبررس) شتنیخو ۀطبق هیشورش عل(. ۱030. )فرزاد ،بالو ؛یمصطف ،ییرضا رداریم :استناد

 .۲0-0۳، (0) ۲، اجتماعیات در ادب فارسی: نشریه. (ها در داستان کوتاه نامه نیریدر رمان مادر و ش
  

 دانشگاه گلستان: ناشر
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Doi: 10.30488/SIPL.2024.474286.1065 

 

 

https://doi.org/10.30488/sipl.2024.474286.1065


 32                                                                    ...در رمان« ناتاشا» تیـ شخص پیت یقیتطب یبررس) شتنیخو ۀطبق هیشورش عل

 مقدمه

خانـه،  اجـاره ، مـرد گیلـه ، هـا نامـه هـای  را که خود متشکل از نه داستان بـا نـام   هانامهمجموعه داستان بزرگ علوی 
 .کـرد منتشـر   ۱003در سال است را پنج دقیقه پس از دوازده ، و خائن، رسوایی، یک زن خوشبخت، نچکاره یه، دزاشوب

که از قضا نام کتاب نیز هست، شاهد حضور تیپ ـ شخصیتی انقلابـی بـا     هانامهدر نخستین داستان این مجموعه، یعنی 

خویشتن  علیه طبقۀ های حزبی و شورشوارد عرصه پیکاراما  است، نام شیرین هستیم که اگرچه دختری بورژوا و مرفه

حـواد  را از نگـاه نخبگـان و    » هـای ، چشـم و هـا  نامـه در آثار خود، خاصه همین داسـتان   علویطور کلی به. شودمی

ایـن  . (۱51: ۱021پـور آلاشـتی و منصـور لکـور ،     حسـن )« دهـد وجو قـرار مـی  سرآمدان جامعه مورد کاوش و جست

-گرایشـی از ایـن  »و اساسـاً   استتصنعی برتر به میدان مبارزه، به باور برخی از پشوهشگران  شدن افرادی از طبقۀ ملحق
 ـ های  ها و چشمنامهاو در . گر دیدگاه خود علوی استدست، نمایان ین انقـلاب و اشـراف یـا    در این اندیشه است کـه ب

 (.21: ۱052غیـب،  دسـت ) «متوسّط مرفه جامعه پلی بزند، ولی این پل در عمل اسـتواری لازم را نـدارد   دست کم لایۀ

خـا   مختص نگاه  ی جامعه،ی بالاایجاد پیوند بین جریان انقلاب و افرادی از طبقه این است که ،جستار حاضر  ئلۀمس

 .توان دیدهای اصیل رئالیسم سوسیالیستی میچنین پیوندی را در رمان و پیشینۀعلوی نبوده است 

الگـو و   را مـادر رمـان   رئالیسـم سوسیالیسـتی و آثـار او، خاصـه    ماکسیم گورکی را پدر  ،پردازان مارکسیستینظریه

بـه مثابـه   ، (مـادر ) ایـن رمـان   (.101: ۱020 تـرا،، ) آورندشمار میگذار قوانین اخلاقی و زیباشناختی آن سبک به پایه

بر آثاری کـه در ایـن   ( ۳: ۱02۲گورکی، )و مقاومت  سیاسینمادی از ادبیات عنوان به سرمشقی برای نویسندگان چپ و

از احمد محمود، ها همسایههای مثل رمان)هایی ها و داستاندر ایران نیز رمان .سزایی نهادشد، تأثیر بهعرصه عرضه می

دهـد کـه   نشـان مـی   درنگـی در ایـن رمـان    .به تأسی از این اثر نوشـته شـد  ...( و اشرف درویشیاناز علی های ابریسال

. برتـر غافـل بمانـد   ی افراد طبقه ظرفیتاز شود که نمی باعث او به رنج و اندوه توده و توجه ویشۀ گورکی گراییفرودست

های انقلابی دارند و در مسیر تغییـر بـه یـاری پرولتاریـا     که تمایل ی بالادستطبقه از یافراد با نمای  اوبلکه برعکس، 

و رویکـرد   یاگیری از امکانات کتابخانـه حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی، با بهره  مقالۀ. کندآیند، الگوآفرینی می می

 مـادر در رمـان  ) «شـیرین »و « ناتاشـا »هـای  ـ شخصـیت   به بررسی تطبیقی تیپ کوشد تااست، میتطبیقی نوشته شده

 .بپردازد (اثر بزرگ علویها نامهو داستان ماکسیم گورکی 

 

 پژوهش  پیشینۀ

صورت گرفتـه   توجهی، مطالعات قابل های مکتب سوسیالیستی در آثار روسی و فارسیرمان بررسی تطبیقی در خصو 

؛ (۱010)به قلم عسگری حسـنکلو و شـهبازی   « احمد محمود هاهمسایهگورکی و  مادرنقد تطبیقی رمان » مقالۀ) است

خالـه و  رضـایتی کیشـه   نوشـتۀ « م سوسیالیستی ادبیات فارسیهای رئالیسرهایی در رمان باوری و اسطورۀتاریخ» مقالۀ

« گـورکی  مـادر درویشـان و   هـای ابـری  سالبررسی تطبیقی عناصر داستانی دو رمان » مقالۀ ؛(۱010)آلکامیوند جلاله

 و یفارس ـ اتی ـبـر ادب  یسـت یکمون یهـا و جنـب   هیانقلاب اکتبـر روس ـ  ریتأث»ی ؛ مقاله(۱010)کمی و دیگران  نوشتۀ

به « هاهمسایههای رئالیسم سوسیالیستی در رمان تحلیل مؤلفه» ؛ مقالۀ(۱01۳)از مهناز نوروزی « یرانیا سانینوداستان
 هـای رمـان  فکـری  سـط   بـر  روسـی  سوسیالیسـتی  رئالیسم مکتب تأثیر» ؛ مقالۀ(۱033)عبداللهی و دیگران  قلم فقیه

ها اصلی این پشوه  ، توجه و تمرکزی داستانهاتحلیل شخصیت بحث، اما در (...؛ و (۱03۱)از فرزام و دیگران « فارسی

هـای  شخصـیت  مختصـات  ،تحقیـق مسـتقلی  و  پرولتاریا بوده رودست و قهرمانان برخاسته از طبقۀهای فروی شخصیت

 .استرا بررسی نکرده هامرفه و فرادست در این داستان
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 رئالیسم سوسیالیستی

 ، نخسـت در شـوروی پدیـد آمـد   .( م ۱1۱1)مکتب رئالیسم سوسیالیستی که پس از انقلاب اکتبر پردازان مدعای نظریه

داری است؛ چنانکه آنـدری الکسـاندروی    ها از چنگال و چنبر نظام سرمایهانسان تماممحروم و سپس نجات  ۀرهایی تود

سراسـری شـوروی    ۀین کنگردر نخست نویسندگان شوروی ۀحادیاتّ، سخنگوی رسمی (۱21۳ـ   Zhdanof ۱102) ژدانف

ولـک،  )کنـد  معرفی مـی  رئالیسم سوسیالیستیکه یگانه سبک جایز ادبیات روسیه را  در حالی.( م ۱100) مسکو شهر در

ایـن اسـت کـه    بـالیم؛ زیـرا جهـت مـا     دار است و مـا بـه آن مـی   ادبیات روسیه جهت» دارد که، اذعان می(۳00: ۱022

در چنین ساختاری، (. ۱11: ۱015ژدانف، )« ها را از یوغ بردگی کاپیتالیسم آزاد کنیمانسان و همۀکارگران  خواهیم می

 دحسـینی، سیّ)سوسیالیستی  روحیۀ کارگران با تربیت و ایدئولوژیک تحوّل و شرکت در صادقانه متجسرسالت نویسنده 

 ی محروم در مـتن اسـت  درخشان انقلاب طبقه آیندۀاز  خواهانهترقیّاندازی زیبا و و ترسیم و القای چشم (03۲: ۱021

مبارزات بین طبقـات اقتصـادی اسـت،     که عرصۀ پرواض  است که رمان در این مکتب. (11: ۱011سلدن و ویدوسون، )

هـای مکتـب مارکسیسـم و بسـط و تـرویج      ای است که موجب گسترش آموزهیکی از ژانرهای کارآمد و ابزارهای بایسته

خاله و رضایتی کیشه)شود سوسیالیستی می طبقۀسمت جامعۀ بیخودکامگی به لیسم، و در نهایت گذار از جامعۀاسوسی

 (. 52: ۱010وند آلکامی، جلاله

زاخـاروف  )« کـاملاً در لحظـات طلایـی منتشـر شـد     »: (Lenin) نخستین اثر رسمی در این حوزه که به اذعان لنین     

آن را  (Maxim Gorky) ماکسـیم گـورکی   به مشهور آلکسی ماکسیمووی  پِشکوفنام دارد که مادر ، رمان (۲12: ۱02۱

گیـری و تثبیـت مکتـب رئالیسـم سوسیالیسـتی بسـیار       در شـکل مـادر  نق  این نویسنده و آثار او، خاصه رمان . نوشت

کـه خـود   چنـان اجتمـاعی آن اندازهای تکامل چشم ،بار در ادبیات جهان در آثار گورکینخستین»برجسته است؛ چراکه 

واقـ  ویشگـی    کـرد و ایـن در  با حرکت عینی تاریخ و تکامل اجتمـاعی مطابقـت مـی    ،طور ذهنی دریافته بودنویسنده به

پردازان مارکسیستی، او را پدر رئالیسم روست که نظریهاز همین. (۲۱1: ۱0۳۲ساچکوف، )« سوسیالیستی استرئالیسم 

ای خلاصـه . آورندشمار میبهگذار قوانین اخلاقی و زیباشناختی آن سبک را الگو و پایه مادرسوسیالیستی و خاصه رمان 

 :قرار استاز این رمان بدین

 

 مادررمان  خلاصۀ

آیـد و  پدر، مست لایعقل به خانه مـی  به شیوۀ( میخاییل ولاسف)مرگ پدرش پانزده روز پس از ( مادر)پاول پسر پلاگی 

، شـود مـادر پـاول متحـول مـی     های دردمندانـۀ ها و خواه در اثر نوازش. کندمیکوبد و با مادرش بد تا بر سر میز می

و دوستان روشـنفکر و   خواند، وارد تشکیلات مبارزانمی شود، مخفیانه کتابگردان میروی از تفری  ،کندبیشتر کار می

 ـبـه حـزب سوسیالیسـم پیوسـته    انـد، امـا   کـه بـورژوای  با این چون ناتاشاها همشود که برخی از آنای میانقلابی  او .دان

-، دختـر آهـن  ؛ همرزمانی کـه ناتاشـا  آوردهای خود را برای برگزاری جلسات پنهانی به خانه میدستیاری مادر همرزم به
مـأموران شـبی بـه    . خوی  برخاسته بـود  و به شورش علیه طبقۀ ها بودیکی از آن ی بورژوا،فروشی ثروتمند و از طبقه

کـه  « کسـر یـک کوپـک بـرای مـرداب     »در ماجرای . برندرا با خود می( آندره)مادر ریخته و یکی از دوستان پاول  خانۀ

پـاول را   ،هـا ژانـدارم  همـان شـب  . ایسـتد ها در برابر مدیر مـی آن عنوان نمایندۀکارگران دست به اعتراض زدند، پاول به

پـاول پـس از آزادی در   . گیـرد لیت پخ  نشریات را بر عهده مـی وسئر فقدان او مادر مد. و با خود بردند کردنددستگیر 

پاینده باد ! د حزبزنده با! رفقا! کارگر زنده باد تودۀ»: زندآورد و فریاد میروز اول مه، پرچم بلند حزب را به اهتزاز درمی

همـه، گردهمـایی کـارگران بـا هجـوم      با ایـن . ندده؛ و هزاران صدا با ندایی رسا به او پاسخ می«!رو، آزادی حزب تودۀ

هـا و  مادر در فقدان فرزنـدش بـرای پخـ  کتـاب    . شودسربازان برهم خورده و پاول توأمان با سقوط پرچم دستگیر می

پوش یـا بـه شـکل زوار    صورت زنی شیکیا به د، در لبا، راهبه، تورفروشهایی که برای روستاییان چاپ شده بوروزنامه

 دی و لبخنـد ، فرزندِ مـادر بـا خونسـر   (شوندکه همگی به سیبری تبعید می)پاول و دوستان   در روز محاکمۀ. یدآدرمی
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کند تـا  ها، مادر تلاش میها و ژاندارمجاسو، یدار شناسایی و دستگیریرودر گ. کندضد اربابان و حاکمان سخنرانی می

 ...کندی پسرش را در بین مردم پخ  گونهسخنرانی بیانیه

و تکامـل   دگردیسیدر جریان ( بورژوا) برتر افراد طبقۀ تواناییو  ظرفیتاز  استفاده ،مادرهای رمان یکی از مشخصه     

 شخصـیت  تیـپ  ـ  بـه بررسـی تطبیقـی دو   هـا،  نامهو داستان مادر رمان در ادامه، ضمن ذکر مختصری از . انقلابی است

 .پرداخته خواهد شد« شیرین»و « ناتاشا»رمان، یعنی دست با پرولتاریای این دو بورژوای هم

 

 هانامه داستان خلاصۀ

خاطر ریخت و رخ زشت  همواره از  هب. اش بوداتاقی که در آن خود واقعی نشسته بود؛ قاضی در اتاق امن یگانه دخترش

یشتر از این بـود  وحشت  ب»البته . که خودش را در آینه ببیندکرد و نفرت داشت از اینرو شدن با آینه اجتناب میروبه

دید و این کرشمه شیرین بود که او را زشت نمی ،تنها دخترش. (۳: ۱02۲گورکی، )« خودش را ببند که در آینه گذشتۀ

های روی میز افتاد که دو سالی نگاه  به نامه. رها کرده و رفته بود را ش نیز اواما دختر! ارزیدبه صد جفای دیگران می

گمنـام   خواست انتقام سختی از نویسـندۀ دل  می .ها آرام  را از او گرفته بودبا نوشتن آنای ناشنا، ندهشد نویسمی

 ، بـین قاضـی پیـر   نبـود پـدر و دختـر   ای هـی  پـرده   از آنجایی که .بودشیرین در رفاه و آزادی کامل بزرگ شده . بگیرد

خاصـه مـاجرای   ) روی دختر گذاشـت  بر تأثیرش را نامه محتوای اما .ی رسیده را به دخترش داد تا بخواندنخستین نامه

دیگـر   و( فروش و بیرون راندن همسر و فرزند بیمارش از حیـاط اسـتیناف  ملاقات یارمحمد زغالکردن زندانی و ممنوع 

نخسـت در مـورد یارمحمـد     نامـۀ  .اش بـود ایـن بزرگتـرین عـذاب زنـدگی    . خواست با او زیر یک سقف زندگی کند نمی

ای نداشـت  یارمحمد سابقه .فروش بود که به جرم سیاسی زندانی شده و جناب قاضی دیدار با او را ممنوع کرده بود زغال

تـذکر داد کـه   »پدر شیرین را خواست و به او  ،که وزیر دادگستریرفتند، تا اینو دیگر قضات از متهم کردن او طفره می

در سـرانجام  یارمحمـد  . (۱۳: همـان )« اسـتیناف نظـر خاصـی دارد    این پرونده و رأی محکمۀ هربانی بهشخص رییس ش

گروهـی  کـرد؛  با جوانان و کارگران مشکوکی رفـت و آمـد مـی    ،سرد شده بود که از کارهای پدرش شیرین و زندان مرد

یکـی از جوانـان    خـوان محـل،  ، دانشجوی پزشکی و پسر روضهذاکری. کردندکه کارهای سیاسی می« یاران» موسوم به

 کارآگاهی که پشـت در نشسـته بودنـد،   از لای در به درون خانه با مأمورین دوم  ن گروه بود که هنگام انداختن نامۀهمی

فـوری بـه   . هویـت او را یافتنـد   ،از روی محتویات کـیف  . ذاکری فرار کرد. دونفری کت  را از تن  ربودند. گلاویز شد

یـک  . خط خودش نبود. درست نبود. دادندی او یافتند، تطبیق را با خط کاغذهایی که در خانه خط نامه. اش رفتندخانه

دو هفتـه  . که روزی خودش را به مدعی العموم معرفی کردهیج جا او را پیدا نکردند تا این. ماه تمام عقب ذاکری گشتند

ه  کرد که اعمـال نفـوذ کنـد تـا قـرار توقیـف       همان موق  شیرین از او خوا. نویسی باز شدطول نکشید که باز سر نامه

 جریـان  در .معلوم بود که کار یک نفـر نیسـت  . انشا هم عوض شد. ها عوض شدبار دیگر نامه .ه شودلکفالتبدیل به وجه ا

-دانید که قاتل حقیقی زن جوانشما خودتان خوب می! آقای قاضی»ای که رسیده بود، نوشته شده بود که واپسین نامه
در آن شـب، کـه    .رودمیپدرش  اندن این مطلب برای همیشه از خانۀشیرین پس از خو(. ۲۲: همان)« هستید تان شما

 ،رسـاند اگر محلـول نیتـرات دامیـل را بـه او نمـی      ود آمقاضی در فراق شیرین در اتاق دخترش بود، ذاکری به دیدارش 

و ذاکر هم گفت که در جریـان اسـت و محـض رضـای      پیرمرد به او گفت که شیرین از خانه رفته. مردپیرمرد حتماً می

ها چه کسی است و ذاکری نامه آن دم آخر به او بگوید که نویسندۀخواهد که در قاضی از ذاکری می! اوست که آنجاست

ساعتی پیشـتر او را   و !ها دختر خودش شیرین استنامه دهد که نویسندۀپس از مقداری طفره رفتن، سرانجام پاسخ می

 .ها را بسوزاند تا سند جرمی از شیرین باقی نمانداند و ذاکری آمده نامهزندان کرده گرفته و روانۀ
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 شخصیت ناتاشا و شیرین -تحلیلی تطبیقی تیپ 

 شخصیت هر ها،در این داستان. سازی استآفرینی یا تیپ، تیپیسوسالیست مرئالیس هاینهای بارز رمایکی از مشخصه

گلشـیری،  ) اسـت  برخاسـته  آن از که است ایطبقه و قشرۀ کنندتوصیف دارد، را خود خا  هایویشگی کهاین بر علاوه

دچـار  شـوند کـه   هـایی ظـاهر مـی   صورت تیپ ـ شخصیت ها در این مکتب بهشخصیت، دیگر  به بیان (.۲05: ۱/ ۱023

 یزمـان از دیگر سـو،   .گذارنداندیشه و مبارزه می پا به عرصۀ ،خاصیتشده، از فضای خنثی و بی تحوّل و دگرگونی فکری

 اجتماعی اوضاع از حقیقت در دهد،می قرار هدف یک تیپ را دارای فردیّت، شخصیّت یک جایبه خود اثر در اینویسنده که

و « ناتاشـا » هـای شخصـیت  (.۳5: ۱01۲مطهّر و اکبـرزاده،   کریمی)است شده تیپ این پیدای  باعث که گویدمی خاصیّ

 . ندها هستشخصیت این تیپ در زمرۀ« شیرین»

ایـدئولوژی سیاسـی    یک الگوی حزبی و بـه منظـور بازتابیـدنِ    کوشد اثرش را در قالبگورکی که میمادر، در رمان      

را ی فرادست که امکان پیوستن بـه حـزب   ریزی کند، از ظرفیت خاموش و احتمالی افرادی از طبقهحکومت انقلابی پی

هـا در  یکـی از ایـن شخصـیت   . زنـد دست با پرولتاریا میلذا دست به خلق شخصیتی بورژوا اما هم. مانددارند، غافل نمی

 :خوانیم کهبین پاول و مادر میدر این اثر و در قالب گفتگوی  .است «ناتاشا»دختری با نام مادر رمان 

 «کارست؟راستی چه! چقدر باهوشه! آه. دخترک هم! آندره خیلی مهربونه»: گفت... مادر»

 ...«!آموزگاره»: گفت... پاول -

 راستی پدر و مادرش کجان؟ -

بینـی کـه   شده و حالا مـی  اون در ناز و نعمت بزرگ... فروشه و چندین خانه دارهآهن. پدرش خیلی ثروتمنده!... مسکو -

 !تاریکتنها در این شب  و هم تکمجبوره هفت کیلومتر پیاده راه بره؛ آن

: ۱02۲گورکی، )« ...کرد این دختر چنین زندگی داشته باشداصلاً فکر نمی. پلاگه از شنیدن این جزییات متأثر شده بود

50) 

دگردیسی  واسطۀفروشی ثروتمند است که در ناز و نعمت بزرگ شده؛ دخترک شجاعی که بهناتاشا دختر آهن. باری     

پـوش و فقیـر،   کَند و در کسوت یک آموزگـار ژنـده  اش میدر سپهر اندیشه، دل از جایگاه و پایگاه والای خانواده و طبقه

-نامـه داستان در ! شورددار میی سرمایهپیوندد و علیه پدر و طبقهمی بر به جم  مبارزان سوسیالیستپای مردم رنجهم
کنـد  شود، خانه را ترک مـی پدرش در حق مردم محروم آگاه می از محتوای نامه و اعمال ستمگرانۀ شیرین هم وقتی ها،

به  کند، فضایی است برخوردار و متعلقترسیم می این داستان در ابتدای فضایی که علوی .پیونددمبارزان می و به جرگۀ

 :یک موقعیت بورژوایی

رنـ  آن  های کلفت و خـوش اتاق کوچک ، در اتاق گرم و مطبوعی که پردهبا دو دست  صورت  را پوشانده بود و در »

هـا و  اما پـرده . بوران غوغایی راه انداخته بود. آمدبیرون سرد بود و برف می. رفترا از دنیای خار  جدا کرده بود، راه می

 .(5 :۱051 علوی،)« گذاشت که سرما به داخل اتاق نفوذ کنددر و پیکر محکم نمی

شود کـه درکـی از   مشاهده می( شیرین که خانه را ترک کرده)در این تصویر، قاضی در اتاق گرم و مطبوع دخترش      

بـرای او   محرومـی کـه   های مردم طبقـۀ نه درکی از این سرما و نه فهمی از بدبختی .سرمای سوزناک هوای بیرون ندارد

 :فروختهزغال و کاه می که میدان پاتاقفروش ته زغالوجود خارجی نداشتند؛ برای مثال، یارمحمد 

. او وجـود داشـت   در تاریکی گذشتۀاو داشته باشد؟ از این اشباح صدها  ...توانست در زندگیفروش چه مقامی میزغال»

شکل و لغزنده، یکبار در محکمه، در ضمن بازپرسی، در مذاکره با مافوق، دم در زندان، در خانه، موقـ   های بیاین هیئت

رفتند، امـا او اصـلاً لازم   آمدند و میجمعی، میتک، گاهی دستهبست، هنگام اخذ حقوق و اضافه حقوق، زمانی تک بند و

شـان  تمـام . برای او وجود خـارجی نداشـتند  . ها را درک کندکرد، فرصت نداشت ماهیت آندانست، مفید تلقی نمینمی

 .(۱۱: همان)« ای بودند برای ترفی  رتبهفقط وسیله
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یک عمـر بخـاطر رفـاه ایـن     » :کاری کرده بودای است که برای رفاه و آسودگی دخترش همهشیرین دختر همین قاضی

 تنها مردم طبقۀقاضی نه .(۲۲: همان)« ها حرف شنیده بودچه ناملایماتی تحمل کرده، از چه ناکس. دختر رنج برده بود

بختـی  ، بلکه در راستای این تعالی رتبه و خـوش ترفی  مقام داردها نگاهی ابزارانگارانه برای د و به آننیبفرودست را نمی

 : دکنشیرین از هی  ظلمی به آن طبقه فروگذار نمی

یارمحمد شده، محض این بوده که شیرین، دختری که از  اگر ظلمی به بچۀ. خاطر شیرین بودهاگر ظلمی بوده، محض »

 .(۱5: همان)« ...ستاکردهی او را حس نمیپدرش نفرت نداشته و زشت

هـایی بـه   ای ناشنا، در قالب نامهستمی که توسط نویسنده. استاش با یارمحمد رقم خوردهاو  ستم قاضی در مواجهه

 :و هشداو یادآوری 

تاریـک فراموشـی بیـدار    رسید، همین بود که نویسنده اشباح را از اعماق ها به او میای که از این نامهبزرگترین صدمه»

هـا را زنـده   های پروندهکرد و شخصیتها را  تبدیل به حواد  زندگی میصفحات پرونده. دادها جان میکرد و به آن می

 .(همان)« ساختمی

ی کوشـد بـا جملـه   فروش بود که علـوی مـی  شده، یارمحمد زغالهای فراموشترین شخصیتباری، یکی از برجسته

، به شخصـیت او رنـ  و بـویی کمونیسـتی     (۱۳: همان)« و خدانشنا، است "سیاسی"بود که یارمحمد پاسبان گفته »

شـبیه بـه    ،(منظر اسـت برخلاف قاضی که بسیار زشت و کریه)دهد تصویری هم که نویسنده از یارمحمد ارائه می. بدهد

 :کمهامح فراز؛ حتی در هنگامۀمقتدر و گردن ،چپ است؛ مغرور ساختگی قهرمانان

فروش چه هیکـل  زغال این مردکۀ... بردهای او حسد میبه زیبایی. آمدهای زاغ یارمحمد بدش میاز اندام بلند و چشم»

. فـراز بـود  در محکمـه گـردن  . زدهای  را به کمرش مـی موق  بازپرسی دست. صورت بود و بلندبالاخوش! زیبایی داشت

اگر خودم نتوانم جوابتـان را بـدهم،   »: العموم انداخت و گفتنگاهی به مدعی بار از محکمه بردند،وقتی او را برای آخرین

داد و تهدیـد  های کوتاه و مستدل میها جوابسؤال دست  را به کمرش زده بود، به همۀ بله... «زنم هست، پسرم هست

افتـاد و  یارمحمد نبود، اصـلا بـا پاسـبان در نمـی     اگر غرور و ارادۀ... گذاشتو تر، و زندان هی  اثری در سیمای او نمی

 .(۱1: همان)« جوری مثل او بار بیایدخواست که شیرین ایندل  نمی. کشیدکارش به محکمه نمی

کـه  « یـاران »ها به گروهی است موسوم بـه  نامه در این داستان، نسبت دادن نویسندۀنویسی علوی دیگر وجه حزبی

دارند دختـرش را بـدبخت    "یاران"دانست که می»خوانیم که قاضی شی از داستان هم میو در بخ فعالیت سیاسی دارند

 :(۲۱: همان)« کنندمی

ای علیه او پیـدا  بود، بهانه "یاران"همین  شده که حتماً دشمنی شخصی با او نداشت و یقین یک ازنفرین این نویسندۀ»

توانست خطری را که از است؟ چطور می "یاران"توانست به دخترش حالی کند که نویسنده یکی از چطور می. کرده بود

بازی  است، حالی کرد؟ چگونه کرد، به یک دختر جوان که حالا وقت عشقاو و همدستان  را تهدید می "یاران"جانب 

اش ایسـرفه ش و نه با زنـ  و بچـه سـیاه   فروگونه دشمنی نه با یارمحمد زغالتوانست به دخترش بگوید که او هی می

 .(۱5: همان)« استبوده "یاران"نداشته و اگر خبط و خطایی کرده، به قصد سرکوبی این 

 فـروش بـا بچـۀ   آورد کـه همسـر زغـال   روزی را بـه یـاد مـی    ناشـنا،،  یادآوری نویسندۀبه هر ترتیب، قاضی با تأکید و 

 :رش، درخواست ملاقات دادسمپس از چهار سال از گذشت زندان ه سرفه داشت،اش که سیاهساله هفت

فروش را شـنیدید، دسـتور دادیـد    که اسم یارمحمد زغالآقای قاضی یادتان هست؟ پیشخدمت آمد پی  شما و همین»

م ساعت برای اینکه ساعت یک و نیم بعد از ظهر، نی. البته که یادتان هست. که این زن را از حیاط استیناف بیرون کنند

نـاتوان  دم در   ، دیدید که این زن با بچۀشویدخواستید سوار درشکه بها بالا آمدید و میپس از تعطیل رسمی که از پله

-برای اینکه مادر، عیـال یارمحمـد زغـال   . البته که یادتان هست. حیاط استیناف در آفتاب سوزان تابستان ایستاده است
شـلوار شـما را    لبـۀ . نـداخت اخواهد قربانی کند، پی  پـای شـما   فندی که میاش را مثل گوساز حال رفته فروش، بچۀ

آخـر تـا کـی بایـد شـوهرم بلاتکلیـف       . بگذارید یکبار به پدرش او را نشان بـدهم . شودبچه دارد خفه می: گرفت و گفت
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خـود را از چنـ     کوشیدید. اما دیدن این وض  شما را برآشفت. شما آدم خونسرد و توداری هستید! آقای قاضی. «باشد

از . نتوانسـتید خودتـان را رهـا کنیـد    . نشـد . «اقلاً به این بچه رحم کنید:... گفتکرد و میمادر فریاد می. او راحت کنید

... فـروش در آورد شلوار شما را از دست عیال یارمحمـد زغـال   و او هرچه کوشید به زبان خوش لبۀ دربان کمک گرفتید

پا گذاشتید روی دست بچـه،  . لگدی روی دست مادر زدید و اگر یادتان باشد، نزدیک بود بیفتدوقت شما با پای دیگر آن

به شما فح  رکیـک داد و از همـه   ... عیال یارمحمد... وقت مادر شلوار را رها کردآن. نفس  بند آمده بود. بچه جیغ زد

  .(۱0 ـ ۱0: همان)« تان کردبدتر، نفرین

طرف یارمحمد یـک نفـر   . رفتکس زیر بار نمیوانست به نف  یارمحمد رأی بدهد؟ هی تکدام قاضی بود که می»اما 

یارمحمد سیاسی بود اماّ رفاه . (۱۳و  ۱5: همان)« است« سیاسی»اده بود که این شخص پاسبان بود و پاسبان گزارش د

 :بردار و پرمخار هزینه شیرین و در عین حال

توانسـت او را  شاید نمـی . توانست مخار  تربیت شیرین را فراهم کندشاید نمیداد، اگر آن روز دستور را انجام نمی»

یارمحمد شد،  خطایی کرده بود، اگر ظلمی به بچۀ آخ اگر. شدشاید تمام امیدهای او نق  بر آب می. به مدرسه بفرستد

بیزار نبـود و زشـتی   دخترکی که از پدر بدترکیب  . داند محض خاطر شیرین بود، محض خاطر شیرین ملوس خدا می

 .(۱1: همان)« کرداو را درک نمی

-نامهو داستان مادر ترین مسائل در رمان بورژوا، یکی از اصلی بغرنج بودن وضعیت زن در طبقۀمردسالاری مطلق و 
 :این است که هم خوی  دلایل شوریدن ناتاشا بر علیه طبقۀیکی از . ستها

بـا مـرد مسـنی    . خواهر بزرگم زن بدبختیـه . خورهمشروب هم می. مثل اونهبرادرم هم . قدر خشنه که نگوپدرم آن»

او زنی ساده . خورمولی من همیشه به حال مادرم تأسف می. مرد خیلی ثروتمندیه و در عین حال خسیس. ازدوا  کرده

 .(5۳: همان)« ترسهچیز میدائم این طرف و آن طرف میره و از همه. ریا مثل شماستو بی

جـان   ارادگـی، کنشی و بـی اختیاری از خود ندارند و در نهایت هم به سبب همین بی و ارادههی  این طبقه در  زنان

 :ندنکآخر هی  تلاشی نمی برای رهایی از این وض  تا لحظۀو دهند خود را از دست می

: را بـه او داد و گفـت  کـرد، خبـر فـوت مـادرش     روزی ناتاشا مضطرب و پریشان نزد پلاگه آمد و در حالی که گریه می»

اما وقتـی کـه آدم مشـکلات زیـادی     . امکان داشت که باز هم مدتی زنده باشه. بیچاره هنوز پنجاه سال  هم نشده بود»

پدرم بـا داد و فریـادش اونـو آدمـی ترسـو و      . او همیشه تنها و غریب بود. ستکنه که مرگ بهتر از زندگیداره، فکر می

 .(03۱: همان)« کرد؟شه گفت که او زندگی میوض  میبا این . بزدل بار آورده بود

از روزی کـه  خاصه . بیندباک مییک زن مقتدر، مبارز، هوشمند و بی( در قیا، با مادر و خواهرش)ناتاشا اما خود را 

خسـته از راه  کرده و های آن راه، بسیار شاد و پرشور بوده و هر بار یخدشواری ی مبارزان نهاده، با وجود همۀپا به جرگه

تـر  بـرد و مهـم  ی مادر مـی ناپذیر از شادی و شور و هیجان را با خود به خانهای پایانکرد، توشهدرازی که پیاده طی می

 :بین بوداینکه به سترگی کار خوی  واقف و به انتهای آن راه خوش

در آن . را بـه عقـب هـل بدهـد    خواست چیـزی  ناتاشا ناگهان قد راست کرد و دست  را چنان پی  آورد که گویی می»

-کـاش شـما مـی   !... کنم که نگوبختی میلحظاتی هم هست که من چندان احسا، شادی و خوش! اوه، نه»: حال گفت
ی روزگـار  کاری به یاد ماندنی که هرگز از صفحه! دهیمفهمیدید که ما چه کار بزرگی داریم انجام میکاش می. دونستید

 .(۳۱و  5۳: همان)« محو نخواهد شد

مادر شیرین در جریان یـک معاملـه و دسـتکاری    . هم صحبت از ناکامی و بدبختی جنس زن است هانامهدر داستان 

اش به قـدری اسـفبار بـود کـه خـود قاضـی       ی پدر همسرش، به عقد پدر شیرین درآمد و اوضاع زندگیقاضی در پرونده

 :خواست دخترشدوست نداشت و نمی
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چقـدر سـعی کـرد زشـتی     . ای بود که هرگز شـکفته نشـد  مادرش غنچه... مادرش ناکام بمیردمثل مادرش باشد، مثل »

مرده بود؛ عینـاً مثـل   اما چه فایده؟ دخترک دل... گذاشت، جبران کندصورت خود را با تجملی که در اختیار جوان  می

 .(۱2: همان)« خشکیدخنده توی لبان  می. شیرین او هم بلد نبود بخندد

اگر مادر ناتاشا دست کم تا نزدیـک بـه   . ناگواری این گونه زیستن برای مادر شیرین به مراتب بدتر از مادر ناتاشا بود

آن وضـعیت را  پنجاه سالگی عمر کرد، مادر شیرین که بسیار هم جوان بود، تنها سه سال پس از ازدوا  عمر کرد و تاب 

 :ه شد و در نهایت مردمرده و پشمردقاضی دل زنی که در خانۀ. نیاورد

دانست تمام سـه سـالی کـه بـا هـم      می. مرده شداو دل ر شیرین، این دختر شاداب، در خانۀخودش با خبر بود که ماد»

-کرد که زن  ابله است، اما وقتی شیرین به دنیا آمد دید نه، بـا بچـه  ابتدا خیال می. زندگی کردند، خنده به لب  نیامد
گل سرخی بود کـه   مادر شیرین عیناً مثل غنچۀ.   کندکند، بچه را ناز و نوازش کند، لوستواند بخندد، شوخی اش می

هـا در خانـه بنشـیند و    حاضر بود هفته. کردخواست میمطی  بود، هرچه می... شودغنچه است و باز نمی. شته زده باشد

انی کـه  مرده برای بازپر، جوبا این زن دل طوری که زندگیبه. شدکه روز به روز هم بدتر میتر آن عجب... جا نرودهی 

دیگـر داشـت   . ها آمد و شد کنـد های آنخواست با مردم، با رؤسای ادارات و زنبود و می در تمام شیراز سرشنا، شده

قمـار در   ای یـک روز دورۀ هفته... خواست بگوید که اگرچه زشت است، زن خوشگل داردآخر او می. شدناپذیر میتحمل

ریختنـد و  کردند، مـی نشستند و بازی میآمدند و تا صب  میهای شهربانی میهمه از رییس عدلیه تا نایب. بوداش خانه

روی زمـین دراز   کـرد یـا  خانـه کـز مـی   ی اتـاق صـندوق  جور گوشـه پاشیدند و او، زن جوان بیست و دو ساله، همینمی

 .(03: همان)« ...همه نروند بخوابدخواست تا داد و نمیکشید و پاهای  را به دیوار تکیه می می

خلق و خوی مادرش را مبارزان و انقلابیون،  پی  از پیوستن به حلقۀ (ی ناتاشابه گونه) جالب است که خود شیرین هم

  :داشت؛ فردی اندوهگین و متأثر از احوالات نشند مادر

زنـد و تمـام   دوست ندارد، کم حرف مـی های خوش و باز را هم رن ... شیرین. از بعضی جهات شبیه به شیرین بود»

... خواهد که وصول آن میسـر نیسـت  که چیزی مینگرد، مثل اینخیره به چیزی می. مان  نهفته استشتأثرات  در چ

داد، شـیرین روی صـندلی راحـت    کشـید و پاهـای  را بـه دیـوار تکیـه مـی      مادرش وقتی تنها بود، روی زمین دراز می

 .(۲1: همان)« های لعنتی باز نشده بود، اغلب تنها بودتا دو سال پی  که سر این نامه. ..خواند نشست و کتاب می می

دانیـد کـه قاتـل حقیقـی زن     شما خودتان خوب مـی ! آقای قاضی»: نوشته بود»ای که در آن خواندن نامهاما پس از 

به فرد دیگری مبدل شده بـود؛ پـر    کندن او از پدر،به حزب و دل و پس از پیوستن( ۲۲: همان)« تان شما هستیدجوان

 :جنب و جوش و متفاوت

در عـین حـال،   . فروش خوانده شد، روابـط دختـرش بـا او سـردتر شـد     یارمحمد زغال نخستین دربارۀ از وقتی آن نامۀ»

زهـا  آن رو. تر نشده بود، به جنب و جوش افتـاده بـود  دلزنده. نه این هم صحی  نیست. روتر شده بودتر و گشاده دل زنده

هـا  کـرد کـه آن  خیـال مـی  . آورنـد کرد که آمد و شد در دانشگاه و رفت و آمد با دانشگاهیان او را سر شوق میخیال می

 .(۱2: همان)« آورندهستند که دارند او را از دست  درمی

هـا و  تعـاملات دختـرک، کیفیـت ارتبـاط     حتی دایرۀ. ر شد، در جای دیگر بودکه ذکسبب اصلی این تغییرات، چنان

 :فروتر نیز عوض شده بود خاصه نوع نگاه او به طبقۀ

جور برای همین. رفتشان میکرد و به خانهآورد و یا قابلمه درست میها را توی خانه میگاهی گدا گرسنه»شیرین 

داد و خودشـان مـی  گرفت و به آنجا از او توصیه می. آمد پی  او به دادگستریها گاهی از دبیرستان و یا دانشگاه میآدم

ها بنشیند و درد که با آنابایی نداشت از این. با کلفت و نوکر اخت بود. رفت تا به نتیجه برسدکه عقب کارشان مییا این

پسره روز اول کـه آمـد اینجـا، همیشـه مفـ       . را آورده بود توی خانه[ کلفت خانه]ننه بگوم  نوۀ. گوش بدهددلشان را 

تـوی خانـه همیشـه چنـد نفـر      ... داشت داشت، پاک نگه میه بود، تیمارش میدبه دبستان فرستا حالا او را. آویزان بود

دخترهـای  »و  (03: همان)« ...آمدنداو  در دانشکده هم گاهی می دورۀپسران هم. کلاس دخترهای هم. دیگر هم بودند
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-نشسـتند، صـحبت مـی   آمدنـد، مـی  زیاد مییه این خانه ... های کوچکتر از او، کارگران جاافتادهسن دخترش، جوانهم
بحـث  . گرفتنـد گفتارهای رادیو را مـی . کردندآوردند، پلی کپی مینوشتند، ماشین تحریر همراه خود میکردند، چیز می

سـابقاً کـه ذاکـری را نگرفتـه     ... کردنـد آثار صادق هدایت جدل مـی  ادبیات، دربارۀ سیاست روز، دربارۀ دربارۀ. کردندمی

 .(۲۱: همان)« ...دادند جلسات انس تشکیل میبودند، 

هـا  قصد آن. نویسی ادامه پیدا کندخوانیم که دوستان ذاکری تصمیم گرفتند نامهمی ذاکری همدر گفتگوی قاضی و 

هـا در  همـین نامـه  . دهد، بکننـد هایی که میاز نوشتن نامه به قاضی، تذکر دادن و نیز این نکته بود که او را متوجه رأی

 .اش آغاز شدو فرایند دگردیسی شیرین تأثیر، و چشم و گوش او را باز کرد

دسـت آورده،  کرد با نجات شما همه چیز را بهخیال می. چه که کرد نتوانست شما را نجات بدهدنتوانست، آن... شیرین»

ای کـه رهـایی شـما مرحلـه    روزهای اول ناامید بود، اما حالا دیگر فهمیده؛ فهمیـده  . بخت استبه مقصود رسیده، خوش

دیگـر  . آیـد چیز این خانه بیزار شده، از هرچه دور و برش بود، بـدش مـی  از همه. حالا فکر نجات همه است. بی  نیست

اتـاق،   دۀکرد که پشت پـر پرید و تصور میفهمیدید؟ هر شب از خواب میچطور شما نمی. حالا به امید آینده زنده است

هـا، تبعیدشـدگان،   کتک خورده اید، همۀزمین، زیر شیر، در حمام زیبایی که برای  ساختهزیر صندلی، دم در، توی زیر

 .(01و  0۳: همان)« کشندها دارند کشیک  را میها، محکومین، کشتگان و مردهحبسی

از اینجا دیگـر شـیرین آن دختـر تنهـا و     . حالا شیرین دختری است که از طبقه و پدرش احسا، شرم و نن  دارد

  :خوی  گذارد؛ آن هم از خانۀ خوی  و علیه طبقۀپروا پای به میدان مبارزه میگیر قبل نیست و جسور و بیگوشه

مرتبه فهمید که پـول  شیرین یک. زنداو را هشیار ساخت و به  فهماند که در چه منجلابی دارد غوطه می»ها نامه

بـه قیمـت جـان چـه     . دست آمدههایی بهاز چه راه لبا، و خوراک و گردش و مسافرت و تحصیل و تفری  و مشغولیات

کـه بازآورنـده   دوم که به دست  رسید، تصمیم گرفت که دائماً در خانه بماند و به محض ایـن  نامۀ. شدهکسانی تحصیل

با هـم آشـنا   . سوم رسید و شیرین آورنده را دنبال کرد یک روز وسط ظهر نامۀ... آشنا شود رسید، او را دنبال کند و با او

بعـد از چنـدی، حتـی    . رساندن را به عهده بگیـرد شدند و پس از یکی دو جلسه شیرین پذیرفت که خودش زحمت نامه

ا ها را پیدرفت، خود اشخا  پروندهشیرین می. اما او برای خبر گرفتن و نامه نوشتن کافی نبود. ها را خودش نوشتنامه

شد کـه  ها متوجه میدر بعضی پرونده. رفتها را محکوم کرده بودید، میهایی که شما کسان آنبه سراغ خانواده. کردمی

گرفت برای نجات کسی پولی را بـه شـما   ها قول میاز آن. دادها را فریب میرفت، آنها میپی  واسطه. ایدرشوه گرفته

. نوشـت ها ایمـان آورده بـود، مـی   طوری که خود به صحت آنها را آنمد نامهآشد، میبرسانند و وقتی خوب مطمئن می

اما شـیرین، دختـر شـما،    . دهید، وادار به ملایمت و تا حدی انصاف کنیمهایی که میقصد ما این بود که شما را در رأی

و خـودش را نجـات    خواسـت پـدرش  تری به عهده گرفته بـود؛ او مـی  عالی دخترک بیچاره وظیفۀ... دیگری داشتقصد 

در هر کـار کلـی و جزیـی در لبـا، پوشـیدن و راه رفـتن، در مواجهـه بـا مـردم عـادی، بـا            . طب  بلندی داشت. بدهد

-نمـی . خواسـت شـما را برنجانـد   نمـی . دوستی را در نظر داشـت های عالی انسانی و انسانزجردیدگان و زندانیان، هدف
هـا را  شـنید، وقتـی بـا دقـت پرونـده     شما را مـی  از زندگی گذشتۀ یوقتی خوب داستان. خواست که شما خجالت بکشد

چـه زجرهـا ایـن دختـر     . خواست شما را برنجانـد نمی. کرد که شما را متنبه کندکرد، طوری نامه را انشا میمطالعه می

بیاوریم تا خـودش  ها را گاهی ما مجبور بودیم عین پرونده. کردابتدا باور نمی! چقدر پی  ما شرمنده شد! کردتحمل می

هـا را  رفـت و پرونـده  بعدها خودش به دادگسـتری مـی  . های یارمحمد را دادیم بخواندتمام پرونده. بخواند و اقتبا، کند

پسر یارمحمد همـان طفلـی کـه شـما پـا روی دسـت        . روزها با زن یارمحمد زندگی کرد. کردخواند و یادداشت میمی

ن شیرین است و این یارمحمد ثانی حاضر است همراه دختر شما تـا پـای مـرگ    گذاشتید، امروز مردی شده و از دوستا

آورد که شیرین دختر اما پسر یارمحمد ابداً به روی خودش نمی. کشدبیند خجالت میدختر شما هر وقت او را می. برود

 .(0۱-00: همان)« همان قاضی است که پدر بیگناه  را در زندان کشته است



                                                                    ...در رمان« ناتاشا» تیـ شخص پیت یقیتطب یبررس) شتنیخو ۀطبق هیشورش عل

حتـی وقتـی ذاکـری،    . رودهای محکـومین مـی  به سراغ خانواده. ها را بنویسدپذیرد که خودش نامهشیرین می باری 11

ذاکـری  ». ها از آسیاب بیفتندکند تا آبقاضی پنهان می شیرین او را در خانۀ»شود، نخستین دستگیر می نامۀ نویسندۀ

-از آن چهار هفتـه . های  صحی  بودتمام نشانی. شناختهای این خانه و حیاط و باغ مجاور آن را میتمام سوراخ سنبه
خـودش و در دانشـگاه و نـزد رفقـای      نامـه را در خانـۀ   خواسـت نویسـندۀ  گشـت و مـی  ای که پلیس تمام شـهر را مـی  

مثل مادرش یـک  حالا دیگر شیرین (. 02و  01: همان)« اش را در این خانه گذرانده بوددانشجوی  پیدا کند، سه هفته

 :م و تنها نیست؛ فردی است خوشبخت، فداکار و پر از شور و پشتکارزن منفعل و مغمو

و او قاضی پیرمرد که چهار دست و پا بـه  . از میزان فداکاری ، از شور و پشتکارش. کرداز شیرین صحبت می... ذاکری»

 .(05: همان) «بخت استحالا خوش. او پی برده حالا به روحیۀ. شناسدحالا دخترش را می... زندگانی چسبیده بود

برود  پی  تا پای مرگهای حزبی و انقلابی شود که در راه فعالیتهمراه با پسر یارمحمد حاضر می عیار کهتمام یمبارز

 :شوددر راه آزادی دستگیر می بینیم کهی داستان هم میدر انتها . ...و 

 !دخترم را به من پس بده: پیرمرد به او گفت»

 .گفتم که دیر شده -

 ...چرا دیر شده؟ من پشیمانم -

آمده بودم اینجا رختخواب برای  بفرستم و دلایل جـرم او،  . امشب در زندان است. شیرین را یک ساعت پی  گرفتند -

-ی خودتـان را مـی  شما وظیفـه . من کار خودم را کردم. های آگاهی بیایندهر دقیقه ممکن است آدم. ها را بسوزانمنامه
 !خداحافظ. دانید

ام بیچـاره ... دخترم را بدبخت کردید. ام کردیدبیچاره»: گفتکرد و میگریه می. افتاد روی صندلی. قاضی تاب نیاورد

: خواست خار  شـود، گفـت  ذاکری در اتاق را باز کرد و موقعی که می «!اسیرش کردید. دخترم را بدبخت کردید. کردید

 .(53و  01: همان) «!دخترتان را نخورید، او در راه آزادی است غصۀ»

فکر و باسوادی است که تمـام تـوش و تـوان خـود را در راه پیـروزی و آزادی      ناتاشا آموزگار روشنهم مادر در رمان 

 :گیردپرولتاریا به کار می

های  انـداخت و کتـاب قطـور و مصـوری را کـه      ناتاشا پس از خوردن چای آه بلندی کشید، موهای  را به پشت شانه»

آورد، و در حالی که صـدای خـود را پـایین مـی    ... دخترک که روی کتاب خم شده بود... داشت، باز کرد جلدی زردرن 

صـبر  ! صـبر کنـین رفقـا   »: ناتاشـا گفـت  و (... 01و  02: ۱02۲گـورکی،  )« بست تا شخصاً توضیحاتی بدهـد کتاب را می

د خودمـان را  نور عقل و معرفت بایـد اول وجـو  . دگوینچیز را بدانیم، راست میگویند ما باید همهکسانی که می!... کنین

 .(53: همان)« ...روشن کند تا کسانی که در ظلمت و جهل هستند، ما را ببینند

بـه سـبب    زمـانی کـه  . اسـت؛ حتـی در زنـدان    مادرترین وظایف ناتاشا در رمان تعلیم و آموزش توده، یکی از اصلی

چنـین بـه   پردازد و هـم نیز در کسوت یک آموزگار به تعلیم زندانیان میافتد، در آنجا اش به زندان میهای سیاسی کن 

عنـوان  بـه »پس از آزادی از زندان نیـز  . زندها، دست به اعتصاب غذای هشت روزه میبانسبب درگیری با یکی از زندان

 .اش ادامه دادحزبیهای و به فعالیت( 03۱: همان)« ریسی بودنخ جا یک کارخانۀآموزگار به بلوکی رفت که در آن

یابد، گذشـتن از  نمود می مادرنویسی گورکی که در تیپ ـ شخصیت ناتاشا در رمان  های حزبییکی دیگر از شاخصه     

ژدانـوف در شـوروی، پـرداختن بـه امـر عشـق و       . عواطف و احساسات رمانتیک و پرهیز از هرگونه منفعت شخصی است

شدّت او هرگونه پرداختن به این مضامین را به. دانستثمر میاری بیهوده و بیاحساسات برخاسته از عواطف انسانی را ک

 (.۲0: ۱020 ،همـایون )آورد شـمار مـی  های حزبی بـه شمرد و یگانه هدف نوشتن را مبارزه در چارچوب برنامهمردود می

 ، شـیفتۀ «آنـدره »های داستان با نام در این اثر، یکی از شخصیت. گیردکار میگورکی نیز این اصل را در رمان خوی  به

شود و ناتاشا که متوجه این موضوع شده و به اصول اساسی حزب، سخت پایبند است، برای مدتی در جلسـات  دختر می

 :کندگروه شرکت نمی
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-نازک اتاق به صـحبت  از پشت تیغۀ. ل کتاب خواندن بودندپاول و آندره هم در اتاق مشغو. شبی مادر دراز کشیده بود»
 «دونی که من از ناتاشا خوشم میاد؟هی  می»: ناگهان شنید که آندره گفت. گوش داد... ها های آن

 !دونمـ بله می

 ـ به نظرت ناتاشا هم این موضوع رو فهمیده؟

 .کنههای ما شرکت نمیبه نظر من فهمیده و بخاطر همینه که دیگه توی جلسه! ـ بله

 .(۳2: ۱02۲گورکی، ) «ـ چطوره که به خودش بگم؟

رو، ازدوا  و عاطفـه  موعـود اسـت؛ از ایـن    ارد، پیروزی بزرگ و رسیدن بـه لحظـۀ  چه برای افراد انقلابی اهمیت دآن     

اساساً در نظر مبارزان اصیل نه جایی دارد و نه اولویتی؛ چرا که پیوند و دامن زدن به مسائل عاطفی، بزرگترین مـان  در  

 :دهد، ملاحظه کردتوان در پاسخی که پاول به آندره میی این تفکر را میچکیده. راه مبارزه و هدف است

کنیم بـا هـم   فرض می. روشنی برای خودش مشخص کنهخواد بهآدم باید چیزی رو که می»: پاول آهسته جواب داد... »

آینـد و  هایی به دنیا مـی بچّه! فکر با یک جوان کارگرکرده و روشنیک دختر تحصیل! چه ازدوا  جالبی. کنیدازدوا  می

هـا،  خـر  بچّـه  . وقت زندگی شما یک زندگی بخور و نمیر خواهـد بـود  آن. شی که تنها کار کنی و زیاد همتو مجبور می

بـرای تـوده فقـط آینـده مهمـه و هـر       !... شویدو هر دوی شما برای هدفی که پی  رو داریم، نابود می... خر  مسکن و 

 .(۳2و  ۳1: همان)« !خودمون و توده فکر کنیم، باید از میان برداشته بشه آیندۀشه ما به چیزی که مان  می

ایـن تصـور،   . علاقه دارد که شیرین با ذاکـری ازدوا  کنـد   خوانیم که قاضیجای متن می، در جایهانامهدر داستان 

 :کندجوان به پدرش اصرار میگاه که شیرین برای آزادی پس از دستگیری ذاکری توسط مأمورین در او ایجاد شد؛ آن

. خوانـد پزشـکی در، مـی   در دانشکدۀ. خوان بوداین جوانک پسر یک روضه. چقدر اصرار داشت ذاکری را نجات بدهد»

 .(۱2: ۱051علوی، )« ت که دخترش در زندگی کامکار شودخواسدل  می. کرد که عاشق ذاکری شدهابتدا خیال می

شیرین به ذاکری بی  از حد تصمیمی است که چند نفـر دانشـجو در دانشـکده     علاقۀقاضی تقریباً مطمئن بود که 

  :لاجرم وقتی! ای ورای روابط معمولی؛ چیزی شبیه به عشقرابطه(. 0۲: همان)« ...اند گرفته

چنـد روزی  . خوش  آمد که شیرین با چنین جوانی سر و کار پیدا کرده. از او خوش  آمد. پسرک را به او نشان دادند»

چه خوب بود اگر هر دوشـان  . کردها معاشقه میچه خوب بود اگر دخترش با یکی از همین بچه... بیشتر در زندان نماند

شـان  خواست بـرای شان میها دلطوری که آنآن. دادشان را ترتیب میزندگی. ساختشان خانه میبرای! پی  او بودند

اش، با نـوه . شدنددار میبعد بچه. کردازشان پذیرایی می. او بیایند بایستی حتماً پی های جمعه میشب. کرددرست می

 .(همان)« ...داشتاش را پی  خود نگه میبچه. کردشیرین، بازی می بچۀ

شـیرین بـا    که رابطـۀ خبر از آنبی. بیندپیرمرد در عالم خیال و تصور، شیرین را عرو، و ذاکری را داماد خوی  می     

رفاقت؛ رفیق در معنـا و جهـان   ؛ جایی در میدان مبارزه و است و منفعت شخصی احساسات عواطف، ذاکری ورای جهان

حتی در پایان کار که قاضی متوجه این امـر شـد،    .اندیشیدند، ازدوا  بودشیرین و ذاکری به تنها چیزی که نمی. حزبی

 : را رها کنند، دست از کار بکشند و با یکدیگر ازدوا  کنند« یاران»باز هم امیدوار است که ذاکری و شیرین 

او در زنـدگی بـه ذاکـری    . ذاکری باید با شیرین در همین خانه زنـدگی کنـد  . ذاکری حق ندارد دخترش را از او بگیرد»

گوینـد،  تمام کسانی که امروز مجیز او را مـی . کنداو را در زندگی جانشین خودش می. دهداو را ترقی می. کندکمک می

از این کارهـا  . کندوقت ذاکری هم یاران  را، یارمحمد ثانی را فراموش میفردا سبزی دامادش را پاک خواهند کرد و آن

 .(05: همان)« دارددست برمی

 

 گیرینتیجه

-فروتر تأکید و تمرکز دارند، امـا ایـن بـه معنـای بـی      های رئالیست سوسیالیستی بر تودۀ مردم و طبقۀرماناگرچه 
و  سیاسـی نمادی از ادبیات  عنوان الگو وکه بهدر رمان مادر . برتر نیست توجهی به پتانسیل انقلابیون طبقۀتفاوتی و بی



                                                                    ...در رمان« ناتاشا» تیـ شخص پیت یقیتطب یبررس) شتنیخو ۀطبق هیشورش عل

فروشی ثروتمند است که در ناز و نعمت بزرگ ناتاشا دختر آهن، آیدشمار میمقاومت در مکتب رئالیسم سوسیالیستی به 12

کَند و در کسـوت یـک   اش میدگردیسی در سپهر اندیشه، دل از جایگاه و پایگاه والای خانواده و طبقه واسطۀ شده، و به

دار سـرمایه  طبقـۀ و  پیوندد و علیـه پـدر  می بر به جم  مبارزان سوسیالیستپای مردم رنجپوش و فقیر، همآموزگار ژنده

هایی که برای به مجرد آگاهی از محتوای نامهی است که و مرفه پیر شیرین دختر قاضی هم هانامهدر داستان . شوردمی

 کند و به جرگـه داده، خانه را ترک میمی مای پدرش در حق مردم محروم انجاشده و اعمال ستمگرانهپدرش ارسال می

 .پیوندد مبارزان می

و داسـتان  مـادر  تـرین مسـائل در رمـان    بورژوا، یکی از اصـلی  بغرنج بودن وضعیت زن در طبقۀمردسالاری مطلق و      

زنان در ایـن طبقـه کـاملا مطیـ  و      .خوی  هم این است شیرین علیه طبقۀ و یکی از دلایل شوریدن ناتاشا. ستها نامه

از روزی که پـا بـه    اما ناتاشا و شیرین،. دهندارادگی محض از دست میاند و در نهایت نیز جان خود را در این سرسپرده

 .شوندباک مینهند، تبدیل به زنانی مقتدر، مبارز، هوشمند و بیمبارزان می جرگۀ

های مرفه از عواطف و احساسات رمانتیک شخصیت -های حزبی این بررسی تطبیقی، گذشتن تیپ دیگر از شاخصه     

هـم  هـا  نامـه پوشد و در داستان چشم می« آندره»ناتاشا در این راستا از عشق  .هرگونه منفعت شخصی استو پرهیز از 

شـیرین بـا ذاکـری ورای جهـان      که رابطۀخبر از آنبی. اندیشیدقاضی پیر مدام به ازدوا  دخترش شیرین با ذاکری می

 . عواطف، احساسات و منفعت شخصی است؛ جایی در میدان مبارزه و رفاقت؛ رفیق در معنا و جهان حزبی

 
 منابع

 .علمی و فرهنگی: تهران علی بهبهانی، ترجمۀ جلد دوم،. تاریخ ادبیات روس .(۱020)ترا،، ویکتور  −

ی نامـه پشوه . «های چشمسیاسی ـ اجتماعی رمان   مایهدرون»(. ۱021)پور آلاشتی، حسین و سهراب منصور لکور  حسن −
 . ۱52-۱13: ، صص۲، شماره 2، دوره «های اجتماعیی پشوه نامهویشه» علوم انسانی و اجتماعی

 .فرزانه: تهران ،نقد آثار بزرگ علوی(. ۱052)غیب، عبدالعلی دست −

هـای رئالیسـم   رهـایی در رمـان   ۀبـاوری و اسـطور  تـاریخ »(. ۱010)آلکـامی  ونـد  خاله، محـرم و مجیـد جلالـه   رضایتی کیشه −

 .۲1- ۳1: ۲1 ۀ، شمار1سال  پاییز، ،نقد ادبی. «سوسیالیستی ادبیات فارسی

 .محسن: تهران. بیوک سلطانی ترجمۀ ،آثار برگزیدگان بزرگ روس: در مرزهای دو قرن(. ۱02۱)زاخاروف  −

 .، تیر و مرداد1۳-11 ، شمارۀکلک، «؟رئالیسم سوسیالیستی چیست» (.۱015)ژدانف، آندره  −

 .تندر :تهران ،دتقی فرامرزیمحمّ ترجمۀ ،تاریخ رئالیسم .(۱0۳۲) ساچکوف، بوریس −

 .طرح نو: تهران ،عبا، مخبر ترجمۀ ،ادبی معاصر راهنمای نظریۀ .(۱011)سلدن، رامان و پیتر ویدوسون  −

 .نگاه: تهران ،۱5، چاپ ۱، جلد های ادبیمکتب(. ۱021)سیدحسینی، رضا  −

 ،«احمـد محمـود   هـا همسـایه ماکسیم گورکی و  مادرنقد تطبیقی رمان »(. ۱010)لو، عسگر و آرزو شهبازی عسگری حسنک −

 .۱۱۲0-۱۱50: دانشگاه رازی کرمانشاه، شهریور دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی

 .جاویدانانتشارات : ، تهرانهانامه (.۱051)علوی، بزرگ  −

، ۱5 ۀدور. بهـار ادب  ،«فارسـی  هـای رمان فکری سط  بر روسی سوسیالیستی رئالیسم مکتب تأثیر»(. ۱03۱)فرزام، الهام و دیگران  −

 .۱ -۲۳: 1 ۀشمار
-مکتب نامهپژوهش ،«هارئالیسم سوسیالیستی در رمان همسایه هایتحلیل مؤلفه»(. ۱033)فقیه عبداللهی، مریم و دیگران  −

 . 0۱-01: ۱0 ۀ، شمار5 ۀدور ،های ادبی

وکلای مرافعه اثـر   ـ  بازتاب رئالیسم انتقادی روسیه در ادبیّات فارسی معاصر» .(۱01۲)اله و ناهید اکبرزاده کریمی مطهر، جان −

 .  51-1۲: ۱ مارۀ، ش0 ، دورۀادب فارسی، «میرزا فتحعلی آخوندزاده

https://rjls.journals.umz.ac.ir/article_3461.html
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هـای  سـال »بررسی تطبیقی عناصر داسـتانی دو رمـان   » (.۱010) تپهاصغر جباری نیعلی و عبدالرزاق ،قدمنان، یعقوب ،کمی −

های تطبیقـی  المللی ادبیات و پشوه منتشر شده در کنفرانس بین. «(ماکسیم گورکی)« مادر»و ( اشرف درویشانعلی)« ابری
 https://www.civilica.com/Paper-ICLCS01-ICLCS01_219.html :آن در

 .نیلوفر: تهران ،چاپ دوم ،(مجموعه مقالات)باغ در باغ  .(۱023)گلشیری، هوشن   −

 .هیرمند: تهران. اصغر سروشعلی ترجمۀ ،مادر(. ۱02۲)گورکی، ماکسیم  −

 مجلۀ ،«نویسان ایرانیهای کمونیستی بر ادبیات فارسی و داستانثیر انقلاب اکتبر روسیه و جنب أت» (.۱01۳)مهناز  ،نوروزی −
 .11-2۱: ۱1 ۀشمار .فرهنگ امروز

 .نیلوفر: تهران. جلدهای اول، چهارم و هفتم سعید ارباب شیرانی، ترجمۀ ،تاریخ نقد جدید(. ۱022)ولک، رنه  −

 . ۲۲-0۱: ۲۱ ۀشمار ،رودکی ،«ی، عشق و مرگ از نگاه بزرگ علویزندگ»(. ۱020)همایون، فاطمه  −

https://www.civilica.com/Paper-ICLCS01-ICLCS01_219=بررسی-تطبیقی-عناصر-داستانی-دو-رمان-

